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1 
خود چه  هنوز  -های نهشود که در راه تحقق آرمانهای سیاسی آغاز میداستان و قصۀ پرغصۀ ایران زمین؛ از سوژه

دنبال حقیقت و مردانی که به زنان واند؛ آزادها که نکشیدهها و سختیاند و چه مرارتها که نکردهآفرینیحماسه

همواره ورد « 1کنیم زندگیزیر بار ستم نمی»سیاسی خود دست از جان شستند اما -تحقق آن در دنیای اجتماعی

اما تاریخ ایران و فراز و فرود تاریخی آن نیز تابلویی تمام نما و مشحون از  ها بوده است.روح و جان آن

ن تمثیل در این زمینه، در شاهنامۀ فردوسی و در داستان ضحاک ظهور این دور باطل بوده است. بهتری

اند فقط رشد کرده هایی که بر شانۀ فرمانروا ضحاکماردوش به تصویر کشیده شده است، در این داستان مار

اند خیزند، این یعنی ساختارهای سیاسی قادر نبودهگونه فکری به معارضه بر میخورند، یعنی با هرمغز می

ها تأمین نمایند. در واقع، مشکل اصلی راستای مشارکت فعال سیاسی آن ثبت مورد انتظار مردم را درآزادی م

د و نه انهای سیاسی شرقی؛ خصوصا ایرانی، در طول تاریخ این بوده است که با خودکامه مبارزه کردهسوژه

انع ترین مبزرگ ،ابراینکردن خودکامگی بوده است، بنکنبا خودکامگی، در حالی که در غرب هدف ریشه

ایران و  ،خواهی در پیکرۀ اجتماع ایرانی است، از همین رودر تحقق آزادی مثبت، ضعف فرهنگ عدالت

  باره اوضاع را سامان بخشداست تا از بیرون بیاید و به یک همواره چشم به ابرقهرمانی دوخته ایرانی
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، ص. 1511، 5؛ بشیریه35، ص. 1511، 4ردی؛ بروج11، ص. 1515، 3؛ بدیع91، ص. 1511، 2)اوداینیک

(. اما در 511، ص. 1515، 8؛ عنایت19و  113، ص و ص. 1515، 7؛ رضاقلی93، ص. 1511، 6؛ رجایی191

نظر ایران زمین؛ به ناگاه خود تغییر روش و منش ود دارد که فریدون و قهرمان موردهایی وجاین راه همواره زمان

 ای دیگر تبدیل شد ه است. داده و به خودکامه

5 
واقعیت این است که فرهنگ سیاسی ایران چون نتوانسته تلقیات خود را نسبت به واقعیات اجتماعی تصحیح کند 

های سیاسی را در آن واحد لحاظ کند(، همیشه فریدونش تر تمام ابعاد هویتی و شخصیتی سوژه)و از همه مهم

ناسبی اقتصادی مت-سیاسی-( هر وقت ساختار فکری و ساختار اجتماعیگردد. )بنابراینپس از چندی؛ ضحاک می

دست خود مردم زمین پرورده شود؛ )تنها وجود بیاید و فریدون به روی زمین و بههبرای تحدید قدرت سیاسی ب

اما این تنها  (139، ص. 1515، 9توان امید به اصلاح قدرت سیاسی داشت. )رضا قلیدر این حالت است که( می

انداز اما از منظر و چشم«.....10چنان باقی استحکایت هم»شکلۀ جامعۀ ایرانی نیست. در اروپا و آمریکا  هم م

اند ظ شدهچنان حفهای متافیزیک داستان همزمین سویهشود. با این تفاوت که در ایرانمتفاوتی داستان دنبال می

اند. حماسۀ گیلگمش اصل سومری اما روایتی بابلی دههاست که به حاشیه رانده شها سالاما در غرب؛ این سویه

نام گیلگمش است که دو سوم خدا و یک سوم انسان است و بر دارد. حماسۀ گیلگمش ماجرای شاهی ستمگر به

 آنوشان به ستوه آمده و به خدای خدایان راند. مردم از زورگویی و تجاوز وی به حقوقشهر اوروک فرمان می

ه کند و شود تا گیلگمش را تنبینام انکیدو آفریده میبرند. پس به دستور آنو غولی بهبرای دادخواهی شکایت می

به یاد  مدتی رود اما پس ازشود. انکیدو به قصر گیلگمش میدو با یک کُشتی؛ به دوستی منجر میملاقات این

شود. پس گیلگمش او را به جنگ مرده و دلزده میافتد و از مدنیت، آرامش و رفاه قصر پژفطرت وحشی خود می
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ر این بین ردند. ایشتر الهۀ عشق دگمیکشتن خومبابا فاتحانه به شهر بر ها بابرد، آنخومبابا نگهبان جنگل سدر می

ق های او نسبت به عاشقان قبلیش عشها و جفاکاریوفاییشود اما گیلگمش با برشمردن بیعاشق گیلگمش می

گیرد دو از پدر خود آنو قرض میشود پس گاو آسمانی را از برای حمله به اینکند. ایشتر عصبانی مییاو را رد م

هند و داند مجمعی تشکیل میکشند. خدایان که از اتحاد این دو عصبانی شدهاما انکیدو وگیلگمش گاو را هم می

رگ انکیدو فقط این دو دوست را از هم جدا یابد. اما مدو با مرگ انکیدو پایان میدر نهایت رشتۀ دوستی این

نظری نقطه شود تا گیلگمش ازکند و سبب میبلکه شوکی ناگهانی از تناهی و میرایی بر گیلگمش وارد می کند،نمی

مندی وجود خود و گریزناپذیری از مرگ و یکسانی همۀ موجودات و زندگان در برابر آن پی ببرد. دیگر، به کران

منتظره است که گیلگمش از میرایی و تناهی خود به وحشت افتاده ین رخداد و شوک ناگهانی و غیرو اتنها در پرت

او را امتحان  مرگی را از پیر فرزانه بپرسد. پیرافتد تا راز بیدنبال یافتن آب حیات ) یا گیاه جاودانی( به تکاپو میبه

و در  ،دهددانی )گیاه جاودانی( را به او میگذاردکه اگر گیلگمش هفت شب نخوابد آب جاوکند و شرط میمی

دهد هر روز نانی بپزد و در کنار گیلگمش قرار دهد. گیلگمش هفت شبانه این بین به همسرش هم دستور می

او  زده را بههای کپکپیر نان کند،خوابد و وقتی در برابر پرسش پیر فرزانه خواب خود را انکار میروز را می

شود دروغ او را آشکار کند. پس گیلگمش خسته و ناتوان به سمت شهر خود اوروک روان میدهد تا نشان می

ای ای پیدا کند. گیلگمش در راه بازگشت به شهر خود به چشمهدهد تا عمر دوبارهولی پیر به او گیاه جوانی را می

دزد. پس گیلگمش ه جوانی را از او میدهد اما ماری گیارود تا استحمام کند و گیاه را هم در نزدیکی آن قرار میمی

 گردد و تمام داستان خود را برمیاز تجربه و دانش به شهر خود باز باریبار و تنها با کولهبا دست خالی و اندوه

-115، صص. 1515، 12؛ مؤذنی و یعقوبی35-11، صص. 1515، 11کند )خداکرمیهای سنگی حک میلوحه

111.) 

5 
ترین و زیباترین شاهکارهای ادب فارسی سهراب در شاهنامۀ فردوسی از بزرگ در حالی که داستان رستم و

بین ملت ایران باشد. داستان با رستم و شکار رفتن او آغاز نما و جام جهانتواند آئینۀ تمامرود که میشمار میبه

ز تناول کند و پس امی زند و آتشی درستزمین به نخجیر رفته است؛ شکاری میشود. رستم پهلوان نامی ایرانمی

اب که از خوبرند. رستم بعد از اینرا با کمند اسیر کرده با خود می« رخش»خوابد. تورانیان اسب رستم غذا می
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ر شاه کند. دختشود، شاه سمنگان از او پذیرایی میروان می سمنگانشود سراسیمه در پی رخش به شهر بیدار می

ده عاشق که نادیهایی که از دلیری رستم شنیده است و اینآید و از داستانهنگام به بالین رستم میسمنگان شب

کند و فردا هنگام بازگشت؛ زمانی راند. رستم همان شب دختر را از پدرش خواستگاری میاو شده است سخن می

فرزندشان دختر خواهد اگر دهد و از او میای که به بازو دارد را به تهمینه میکه رخش هم پیدا شده است؛ مهره

آن را به کمند گیسوانش و اگر پسر بود به بازویش ببندد تا پدر بتواند فرزند نادیدۀ خود را بازشناسد. تهمینه  بود،

شود از گذارد و هنگامی که سهراب چهارده ساله میآورد  و نام او را سهراب میدر غیاب رستم پسری به دنیا می

 کند:ل مینام و نشان پدر خود از مادرش سئوا

 ز تخم کیم وز کدامین گهر                      چه گویم چو پرسد کسی از پدر؟

 13گرین پرسش من بماند نهان                       نمانم ترا زنده اندر جهان!

آید که این راز تا کنون از او مخفی شده بوده است به خشم میبرد که پدرش رستم است؛ از اینو چون پی می 

 (.11-11، صص. 1511، 14)غلامی حنایی شوددنبال پدر نادیدۀ خود روان میبه و

 به رستم دهم گنج و تخت و کلاه    نشانمش بر گاه کاووس شاه

 بگیرم سر تخت افراسیاب   سر نیزه بگذارم از آفتاب

 چو رستم پدر باشد و من پسر    بگیتی نماند یکی تاجور

 15ستاره چرا بر فرازد کلاه!چو روشن بود روی خورشید و ماه   

های حماسی همواره شود، در داستاناما در حماسه همواره صحبت از رشادت و جنگاوری قهرمانان داستان می

روند و ها بشود که قهرمانان حماسی باید به مصاف آنشر و ابعاد اهریمنی به هیبت جانور یا هیولایی ترسیم می

تواند ود اهریمنی است که زندگی مجددا به مسیر و جریان  آرام  قبلی خود میتنها با از بین بردن این هستی و وج

بازگردد. اما در این دو داستان حماسی )گیلگمش و رستم(، جریان آرام زندگی با ورود یک هیولای اهریمنی و 

خود  ای از جنسماندگار داستان با ورود بیگانهاکنونیت و وضعیت درونبلکه  خورد،خارجی به هم نمی

خورد و موجبات پرسشگری قهرمانان داستان از چیستی و ها به هم میقهرمانان داستان به ساحت نمادین آن

جا . اینندکها را مطرح میشناسی آنجویی پیرامون هستیتر؛ تلاش برای پیچرایی حیات و به تعبیر دقیق

ی یا بیگانه نیست؛ بلکه وجود خودشان و مواجهه دیگر؛ هیولایی که قهرمانان باید با آن روبرو شوند، عاملی خارج
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تخوش ها دسشود مسیر و جریان اصلی زندگی آندر سطح نمادین جدیدی است که سبب می« خویشتن خویش»با 

ها در سطح شدن وجه جدیدی از وجود و حیات آنردد و در نتیجه؛ با ظهور و آشکارتغییر و تحول معنایی گ

شدن با این وجه از آید، زیرا چگونگی روبروها پدید میدر زندگی آن تاریخی نو نمادین و معرفت حاصل از آن؛

تر؛ از نوعی مغفول و پنهان بوده یا به تعبیر دقیقهستی که تاکنون با آن در ساحت نمادین روبرو نشده بودند و به

د آن قهرمانان داستان بای طلبد که در سایۀپنداشتند؛ تعقل، تأمل و خودآگاهی جدیدی را میخودشان بیگانه می

داستان حماسی، داستان جنگاوری و رویارویی دو حقیقت جا ورزی خود را تنظیم کنند. پس در اینکنش

. در این دو داستان باشدها با هم مینمادین )یکی قدیمی و یکی جدید( با یکدیگر و چگونگی مواجهۀ آن

بلکه  شود،آمده مهم تلقی نمیمشکل و معضل پیش دیگر زور بازو و قدرت جسمانی در مواجهه با حماسی،

مند و متناهی دو قهرمان در ساحت نمادین بندی این وجه جدید از هستی کرانچگونگی بازتعریف و بازمفصل

خلق یک ساحت نمادین جدید است که در پرتو آن سوژه  گیرد، زیرا هدفنظر قرار میهاست که مطمحآن

ز ا ن ساحت نمادین و نتایج متعاقب آن،اما چگونگی خلق ایود را تنظیم کند، ورزی خ)قهرمان داستان( کنش

 . کندبرانگیز در هر دو داستان حماسی است که برای هر یک تاریخ خاصی خلق میعوامل سئوال

9 
وست؛ ها در سیطرۀ ادر داستان گیلگمش، گیلگمش نماد قانون و دیگری بزرگ نمادینی است که کل هستی سوژه

 عنوان دیگری بزرگ جامعههایی منقاد در موقعیت سوژگی هستند که گیلگمش بهها/ابژهمردمان شهر اوروک سوژه

های منقاد را هر طور که ها/ابژهسوژه کوبد،ها در نظر گرفته شده است و هر بار که بر طبل خود میبرای آن

ت و بقای این دیگری بزرگ یا قانون هم دوام آورد. اما حیامیورزی مطابق میل خود دربخواهد به صدا و کنش

قانون یا  دیگری بزرگ و ساحت نمادین به دلیل تصلب آن( پایان کند، زیرا با ستم گیلگمش )ابدی پیدا نمی

دارند و از خدای میها( دست به دعا برمردم اوروک )یا سوژه شود که در آن،یابد. یعنی وضعیتی خلق میمی

کنند که در پناه آن با قانون یعنی ساحت نمادین و گفتمان جدیدی را طلب می کنند،میخدایان آنو؛ طلب کمک 

ها را (. پس آنو خواستۀ سوژه31-35، صص. 1515، 16اشان مواجه شوند )خداکرمیو دیگری بزرگ جامعه

یا  د. اما قانونکنها عطا میجا انکیدو( )یا به تعبیر دیگرگفتمان جدیدی( به سوژهکند و غول )در اینمحقق می

ا کند تا آن ردیگری بزرگ در مواجهه با وضعیت نمادین جدیدی که پیش رویش قرار گرفته است؛ تلاش می

 تی،شود اما این همزیسکه که در داستان گیلگمش، گیلگمش با انکیدو دوست میمصادره به مطلوب کند؛ همچنان

حفره و خلأیی نه تنها در  دو یا دوست و همراه گیلگمش،گ انکیزیرا  با مر ،کنددوام و بقای چندانی پیدا نمی
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ای از نماد و استعاره نوعیآید، بلکه این مرگ بهوجود میهمنظومۀ معنایی گفتمان دیگری بزرگ برای خود او ب

جا کل ساحت نمادین و معنا بخش مرگ معتقدین به گیلگمش یا همان قانون و دیگری یزرگ جامعه است. در این

گیلگمش )یا همان قانون و دیگری بزرگ  شود و به همین دلیل،زرگ و تؤامان معتقدین او ویران میدیگری ب

مندی جامعه که وظیفۀ معنا بخشی و تأمین نظم را بر عهده دارد(  به تکاپو برای فائق آمدن بر تناهی وجود و کران

هایی که با گیلگمش و در این راه تمام آن شودواداشته می آمده،قراری پیشتر از همه بحران و بیهستیش و مهم

گیلگمش یا دیگری  شوند او را از ادامۀ راه برای پیدا کردن حیات جاودان و نامیرایی که مطلوب میلروبرو می

عدم تلاش برای   تنها دم را غنیمت شمرد. این یعنیخواهند که دارند و از او میبر حذر می بزرگ جامعه است،

نهایت انضمامی و ت و منظومۀ معنایی قانون و دیگری بزرگ جامعه در یک فضای بیبندی حیابازمفصل

ه و گیر کل جامعه و تاریخ آیندنگری و تدبیر که نتایج متعاقب منفی آن دامنگونه آیندهسرانجام بدون هیچبی

 ری بزرگ جامعهعنوان دیگهای آتی آن خواهد شد. یعنی  عدم تلاش برای احیای منظومۀ گفتمانی که بهنسل

ه ب اش،شناسیدار شده است و در صورت عدم واکاوی و آسیبجامعه را عهده اکنونیتبخشی تنظیم و سامان

شی  بخحیات و تداوم سامان شود. در چنین حالتی،های منقادش منجر میها/ابژهمرگ او و تغییر تاریخ او و سوژه

 عنوان دیگری بزرگگفتمان مسلط جامعه به ،زیرا اولا ود،جامعه میسر و مقدور نخواهد ب گفتمان دیگری بزرگ

کند های خود در پرتو شرایط جدید بپردازد و حتی تلاش نمیبندی دالکند تا به احیا و بازمفصلآن تلاش نمی

به خلق اپیستمه و نظام  دیدی که آن را به چالش کشیده است،تا در رویارویی و مواجهه با ساحت نمادین ج

ر سطحی داستان از بعُدی اگزیستانسیالیستی و تنها د ، در غیاب متافیزیک،و سنتزی نوین بپردازد. ثانیا صدق جدید

تناهی  مندی وشود. یعنی داستان تکامل اندیشۀ بشری در مواجهه با کراندنیایی دنبال میبُعدی، خطی و اینتک

که در نهایت جاودانگی و نامیرایی هم  جاودانگی،با دو عنصر متضاد مرگ و هستی و حیات انسانی در تقابل 

 جوی آب حیاتوجست شود. در واقع،برای گیلگمش یا دیگری بزرگ جامعه تنها در افق فرزانگی او محقق می

ای همواره تمثیلی از تلاش و تکاپوی انسانی برای رسیدن های اروپایی و اسطورهیا گیاه زندگی در تمام داستان

نامیرایی و جاودانگی را برای انسان  ی بوده است که در سایۀ این معرفتمطلق و حقیق به معرفت و کمال

، شودورزی سوژه محقق میکند. در ذیل این کمال و فرزانگی است که سوژگی و کنشجوگر محقق میوجست

طلوبی م ورزی و سوژگی سرانجاماما به دلیل غیاب ساحت متافیزیک؛ معلوم نیست که فرجام و غایت این کنش

داستان سیر تغییر و تحول و رویارویی دیگری بزرگ جامعه با  د یا خیر؟ داستان گیلگمش در واقع،داشته باش

هایی ای در مواجهه با اکنونیت و وضعیت موجود سوژههای تحلیلی و قارهگیری فلسفهها و به تعبیری شکلسوژه

قت و تغییر دنبال حقیای بهیکی در فلسفۀ قاره خشند،بویی به حیات و هستی خود بب است که تلاش دارند رنگ و

 دیگری در فلسفۀ تحلیلی و بر مبنای توجه به و میل اوست، موجود انضمامیوضع موجود و معنایابی در گسترۀ 



برداری از آن هرهترین باجتماعی موجود و بیش-بینی و کنترل شرایط سیاسیدنبال اثبات و علیت و پیشبه ،وجود

ی ه از ساحتی اعتباری و حیثیتباید تفاوت قائل شویم. وجود، توجه به سوژ موجودو  وجودجا بین این است. در

منا چه موجود زنده تباشد. یعنی هر آندر حالی که موجود، امری خارجی، بسیط و عینی و مبتنی بر میل می است،

کند. و سعادت حقیقی و دائمی دست پیدا میکند که در پناه آن به خیر کند که داشته باشد و تصور میو آرزو می

توان چنین امیدی داشت؟ یعنی در این ساحت فرزانگی و آیا می متافیزیک و نیهیلیسم منبعث از آن،اما در غیاب 

ای گونهمند سوژه را در غیاب ساحت متافیزیک بههر یک تلاش دارند هستی کران وجوی معرفت حقیقی،در جست

؛ 531، ص. 1511، 17شوند بر نیهیلیسم موجود فائق آیند )اسماعیلیاما در این راه موفق نمی تعبیر و تفسیر کنند،

 (. 93-91، صص. 1515، 18خداکرمی

3 
در مواجهه با بیگانه یا ساحت  زمین،یا قهرمان شاهنامه و ایران رستم ن رستم و سهراب،در حالی که در داستا

های کند تا به خلق یک ساحت نو بپردازد و تمامی بابش نمیتلا ن جدیدیئ که با آن مواجه شده است،نمادی

بندد و تنها در ساحت خیالی خود تلاش دارد تا نام، آوازه و آبروی خود را گو و مذاکره را با بیگانه میوگفت

 گاری ماندجا نمادی از سنت است که تلاش دارد در شکل ارتجاعی خود به بازتولید درونحفظ کند. رستم در این

وضعیت اکنون خود بپردازد و از مواجهه با وضعیت نمادین جدیدی که برایش رقم خورده است )مدرنیسم یا 

زند. قهرمان ایران فرازی کرده و در مقابل او ایستاده است( سرباز میبخشی از وجود و هویت او که اکنون گردن

آن حفظ کند و ادامه دهد و این بیگانه و کند تا زندگی و مسیر حیات خود را در وضعیت قبلی تلاش می زمین،

تنها به بهای کشتن  ند. این آرزو برای قهرمان داستان،مهمان ناخوانده را از مرزهای نمادین کنونی خود بیرون برا

کردن عزیزترین بخش وجودی و هستی قهرمان قربانی شود. این یعنیپسر او یا بخشی از وجود او محقق می

لاش بردن به اشتباه خود تز اندوه، شگفتی و سرگردانی برای او ندارد. رستم پس از پیای جداستان که نتیجه

رفتۀ خود )پسرش سهراب( حیات و هستی مجددی عطا کند تا آن را جبران کند و دوباره به وجود از دستمی

 دیر شده است و زمانیاما دیگر خیلی  قد علم کرده بود مجددا احیا کند، کند و ساحت نمادینی را که در مقابل او

د ترین بخش از زندگی و وجوترین و مهمعزیزترین، حیاتی زمین،برای جبران وجود ندارد و رستم یا قهرمان ایران

 ؤثرترینترین و معنوان سازندهتوانسته بهرفتن تاریخ و زمانی که میاز دست اده است و این یعنیخود را از دست د
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م مویه زمانی که رست ،زمین مورد استفاده قرار بگیرد، از این روکه کل ایران بخش حیاتی و زندگی نه تنها رستم،

دارد که مبادا میاو را از اندوه و مویه باز کند، سهراب در واپسین لحظات مرگ خودو ناراحتی خود را آغاز می

حال در رابطۀ نمادین هرسد که ما تابنظر میبماند. بهزشود و از زندگی و ادامۀ حیات بادر ظلمات اندوه غرق 

ایم به مدد گذشته، تاریخ و سنن دیرینۀ خود ایم. چرا که نتوانسته)ساحت سمبولیک( با غرب شکست خورده

ایم و گذشته و تاریخ خود را هم با خود را باخته ،فرهنگ غربی را  در فرهنگ خود نمادپردازی کنیم، از این رو

پردازی در مقابل غرب مسیحی را در جا، بهترین نماد(. در این551، ص. 1515، 19ایم )موللیدست دادهآن از 

بینیم که نه تنها جامعۀ ایرانی دچار بینیم، در این دوران میجامعۀ ایرانی در زمان صفویه و اتخاذ مذهب شیعه می

یگری، به پاسخی دیالکتیک برای معمای عنوان یک دبلکه در مقابل غرب مسیحی به ،شوداز خودباختگی نمی

رسد، این پاسخ چندین سال بعد در مقابل مدرنیتۀ غربی خود را به شکل جنبش مشروطه هویت  وجودی خود می

طور که اتخاذ مذهب شیعه پاسخ شرعی ما در مقابل غرب مسیحی بود، نهضت مشروطه هماندهد، نشان می

 .زدگی خودباختگی تام وجود داردبوده است. در حالی که در غرب مواجهۀ عرفی ما در مقابل مدرنیته غربی

توان ناشی از حیث خیالی و عدم کارکرد حیث نمادین در نمادپردازی در مواجهه با غرب زدگی را میغرب

های غربی و تحولات آن به جای دریافت منفعلانۀ ارزشفرانرسیده است که به آیا زمان آن ،دانست. از این رو

 (.555-559، ص. 1515، 20بازگردیم؟ )موللیخود 

1 
رسیده است که با عبور از دریای ظلمانی که اکنونیت ما را اشغال کرده است و تلاش ، شاید زمان آن فرااز این رو

دنبال نور روان شویم تا به سلامت از این مرحله گذر کنیم، طرفه به ا شکل بدهد،دارد تا آیندۀ ما را بر این مبن

رسالت خطیری نیز از برای نسل آینده بر دوش ماست. اما مهم این نیست که در عبور از ظلمات کنونی و که آن

ای عنوان نور و روشنایی حقیقی روان شویم و هر گفتمان وارداتی و بیگانهدنبال هر کورسویی بهفائق آمدن بر آن به

مهم لکه ب کند، بپذیریم،یات تاریخی ما را تهدید میعنوان سپر دفاعی در مواجهه با بیگانۀ نمادینی که کل حرا به

تر از تأسیسی برای مواجهه با اکنونیت خود و مهم-این است که تلاش کنیم ساحت نمادین و گفتمان خود

این یعنی تلاش کنیم تا نور حقیقی و اصیل را چونان آتش و  ،دادن به تاریخ آیندۀ خود پی افکنیمهمه شکل

ر از همه تم و سعی کنیم این روشنایی حقیقی را تا ابد در آتشکدۀ ایمان و اعتقادات و مهمای مقدس بیابیشعله

ایۀ تنها در س های آتی هدیه دهیم و این مهمهویتی و فرهنگی خود روشن و باقی نگه داریم و به سلامت به نسل

د تا نگی ما را پوشش دهشناختی که تمام ابعاد هویتی و فره شود،شناخت حقیقی از خویشتن خویش محقق می
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عنی در ی مان منجر نشود،کردن دیگر وجوه هویتی و شخصیتییعنی سرکوب و قربانی امان،به مرگ  سهراب  زمانه

قت د نمادینی که ما را احاطه کرده است،های ساحت ها و دالمواجهۀ سنت ایرانی و مدرنیسم غربی، باید به نشانه

های رستم وار خود برداریم تا در پناه رزمگاه ساحت نمادینی که مدرنیسم سنتکنیم تا بتوانیم نقاب و حجاب از 

غربی برای ما فراهم کرده است و در مواجهه با آن، دست به قتل دیگر وجوه و ابعاد شخصیتی خود نزنیم که هر 

کردن آن مثلهمان و نوعی خودکشی وجود تاریخیبخش را که به قتل برسانیم مساوی با قتل نفس خودمان و به

ده بو سهراب تجددبا  رستم سنتعرصه پر تنش جنگ  زمین هم از دیروز تا امروز،خواهد بود و تاریخ ایران

 (:19، ص. 1511، 21است )مهریزی

 بدو گفت گرزانکه رستم توئی         بکشتی مرا خیره بر بدخوئی

 زهرگونه ای بودمت رهنمای           نجنبید یک ذره مهرت به جای

 22نون بند بگشای از جوشنم             برهنه ببین این تن روشنمک

قدر کور نباشیم که مجموعۀ نمنبعث از آن و در راه تحقق آن، آ یابی به حقیقت و مجموعۀ ارزشییعنی در دست

یم و تنها نبُعد تاریخی وجودی دیگرمان را نادیده بگیریم یا قربانی ک تر،ارزشی، فرهنگی و هویتی یا به تعبیر دقیق

ر مان؛ فریاد وامصیبتا سر بدهیم که آن زمان بسیار دیبعد از دیدن نتایج  و پیامدهای منفی و متعاقب عینی انتخاب

شده و تاریخی که بر ما و نسل چه قربانیبخش درد جانکاه آنهرگز التیام« نوشدارو بعد از مرگ سهراب»است و 

 نخواهد بود. امان تحمیل شده است،آینده

 23قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن        ظلمات است بترس از خطر گمراهی
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